
 بی شک یکی از هنرمندان شناخته شده 
و مطرح مشهد و خراسان است که هم کلامی 
با او درباره هنر جذابیت های خودش را دارد. 
او، علاوه بر تسلط بر چند شاخه هنری، در 
سخنوری هم چیره دست است، به ویژه وقتی 

بخواهد از هنر بگوید.
کاظم خراســانی )متولد 1355 در شــهر 
فردوس( فارغ التحصیل رشــته »پژوهش 
هنر« در مقطع دکتری است. خیلی ها او را 
به خوش نویسی و نقاشی خط می شناسند، 
اما خراسانی در چند شــاخه  هنری دیگر 
هم به صورت حرفــه ای فعالیت می کند، از 
هنرهای شهری گرفته تا گونه های حجمی، 
گرافیک و ... . خراسانی معتقد است در دوران 
معاصر این هنرهای بین رشته ای هستند که 
سمت وسوی جریانات هنری را تغییر داده اند.
گفت و گو با این هنرمند موفق که در بیش از 60 
جشنواره ملی و بین المللی حائز رتبه های 
برتر شــده و آثارش را در 11 کشــور جهان 
به نمایش گذاشته بیش از یک ساعت به طول 
انجامید. او درباره وضعیت هنر در مشهد، 
گالری ها، نقاشــی خط، هنرهای شهری و 
حواشی جایزه ای که سال 95 در جشنواره 
بین المللی هنرهای تجسمی »فجر« گرفت 
سخن گفت. بااین همه، محور اصلی گفت وگو 
با این هنرمند و مدرس دانشــگاه یک خلأ 
بزرگ فرهنگی در مشهد، یعنی جای خالی 
آثار هنری در سبد خانوارهای مشهدی، بود. 
این مدرس دانشگاه همچنین از تجربیات 
زندگی در فرانسه و تفاوت های مشهد و پاریس 

درزمینه هنر گفت.

ملاک هایی برای لذت بردن از هنر
کاظم خراسانی معتقد اســت که هنر کلید 
فهم زندگی اســت. او براین باور است که هنر 
در شهری همچون مشهد زوایا و ابعاد مختلفی 
دارد و، اگر قرار باشد درباره آن سخنی گفته 
شود، باید از چند منظر بررسی شود. به گفته 
این هنرمند، یکی از ابعاد مقوله هنر در مشهد 
عمومیــت آن و ارتباطش با مردم اســت. او 
می گوید: »بخشــی از عموم مردم این شهر 
خودشــان یا از اهالی هنر هستند و یا با هنر 

درارتباط اند.«
خراسانی می گوید: »ملاک های لذت بردن 
از هنر متفاوت است و باید همواره از خودمان 
بپرســیم عامه مردم چــه ملاک هایی برای 
لذت بــردن از هنــر دارند؟! در همین شــهر 
خیلی ها ممکن اســت هنرمند نباشند، اما 
هنرشناسان و هنردوستان خوبی هستند.«

او با تفکیک قائل شــدن بین جنبه های عام 
و خاص هنــر در مشــهد می گوید در شــهر 
مشهد تفاوت های بســیاری بین جنبه های 
خاص و عام هنر وجود دارد. خراسانی براین 
باور است که هنر از جنبه خاصش در مشهد 
خیلی ضعیف است. این مدرس هنر تصریح 
می کند کــه یکــی از عوامــل اصلی ضعف 
هنر در مشــهد نبود فرهنگ ســازی است: 
»نخســتین چیزی که درباره هنر این شــهر 
به نظر می رسد این است که درباب هنر برای 
عموم مردم فرهنگ ســازی نشده است. در 
این شــهر افراد متمول و ثروتمند بســیاری 
زندگی می کنند و تعداد ثروتمندان این شهر 
نسبت به سایر نقاط ایران بیشتر است. نگاه 
کنید بــه حجم بالای ساخت وســاز برج ها و 
 ساختمان های لوکس مســکونی و تجاری، 
کارخانه ها و ... . اما همین اشــخاص حاضر 
نیستند یک اثر هنری اورجینال را برای خانه 

یا دفتر کارشان بخرند.«
این هنرمند می گوید: »برخی فکر می کنند 
خریدن اثر هنری یک هزینه اضافه اســت. 
آن ها به هیچ وجه با خودشان فکر نمی کنند 
که اثر هنری مانند یک موجود زنده ارزشمند 

است. اثر هنری روح دارد، چون نفس هنرمند 
در آن دمیده شده است. هیچ وقت نمی توانیم 
ارزش یک فرش دســت بافت و جایگاه آن را 
همتای یک فرش ماشینی بدانیم. در فرش 
ماشــینی هیچ خطایی نیست، درحالی که 
در فــرش دســت بافت ممکن اســت رج ها 
اختلاف زیادی باهم داشته باشند، اما چون 
نفــس هنرمند در فرش دســت بافت جاری 
است ارزشی به مراتب بالاتر از فرش ماشینی 

دارد.«
به گفته خراسانی، رونق اقتصاد هنر در مشهد 
و خریــد آثار هنری ازســوی مــردم نیازمند 
فرهنگ ســازی اســت: »منِ هنرمند تا چه 
اندازه می توانم در این فرهنگ ســازی تأثیر 
بگذارم و نقش داشــته باشــم؟! مــن نهایتا 
می توانم در کارگاهم کار کنــم و یا کارهایم را 
در گالری هــا ارائه دهم؛ پــس فرصتی برای 
کار فرهنگ ســازی ندارم. البتــه همین که 
آثارم را در نمایشــگاهی ارائه می دهم و برای 
آن هــم از جیب خــودم هزینــه می کنم این 
نوعی فرهنگ سازی است، هرچند قطره ای 
باشــد در یــک دریــا. کار فرهنگ ســازی را 
بایــد نهادها و متولیان فرهنــگ و هنر انجام 
دهند، نهادهایی مثل حوزه هنری، ارشاد، 

انجمن های هنری و ... .«
او می گوید: »کســی کــه می خواهد یک اثر 
هنری را به چندهــزار تومان بخرد باید بداند 
که همان اثر هنری ممکن اســت چند سال 
بعد چندمیلیون تومان ارزش پیدا کند. برای 
نهادینه شــدن این فکر باید فرهنگ ســازی 
شود، دقیقا مثل کاری که مجموعه داران آثار 
هنری می کنند: برای مجموعه داران نام ها 
اهمیت دارد. آ ن ها تعداد زیادی کار می خرند 
تا چند سال بعد، به واسطه ارزش افزوده آثار، 

سود بیشتری نصیبشان شود.«
به نظر این هنرمند، ازنظــر وجود آثار هنری 
در سبد خرید خانوار، مشــهد فاصله  بسیار 
زیادی با شــهری همچون تهــران دارد: »در 
مشهد یک اثر هنری به سختی ارائه و فروخته 
می شــود. اگرچه ممکن است با برپایی یک 
نمایشگاه مخاطبان خاص هنر آثار را ببینند 
و حتی بخرند، البته به سختی، جاانداختن 
این مسئله که خرید یک اثر هنری می تواند 
یک ســرمایه گذاری بلندمدت باشد دربین 
عموم مردم و به ویژه اقشار متوسط جامعه  کار 

بسیار سختی است.«
به گفته خراسانی، مشهد هنرمند زیاد دارد، 
اما شــمار خریداران هنر در این شهر بسیار 
انــدک اســت: »در این شــهر یــک ظرفیت 
بالفعل وجــود دارد که هنرمند اســت و یک 
ظرفیت بالقوه که اشــخاص متمول باشند. 
با فرهنگ سازی می شــود فاصله میان این 

دو را کم کرد.«
این مدرس دانشــگاه می گویــد: »اینک در 
مشهد شاهد احداث گالری های خصوصی 
هســتیم. می شــود امیدوار بود که با تقویت 
این گالری ها یک بخش از کار فرهنگ سازی 
انجــام شــود. رســانه ها هــم می تواننــد 

دراین زمینه کار کنند.«

سنگ هایی که به قطار درحال حرکت می زنند
خراسانی درباره رونق هنر شهری مشهد در 
ســال های اخیر نیز نظــرات متفاوتی دارد. 
او معتقد اســت که در این ســال ها شــاهد 
اتفاقات خوبی بوده ایم که در نوع خود بسیار 
ارزشمند اســت: »البته باید بپذیریم که این 
امر نقص هایی نیز داشــته است. به هرحال 
انجام دادن کارهای تازه هیچ وقت بدون نقص 
نیست، اما قطاری که حرکت نمی کند سنگ 

نمی خورد.«
او معتقد اســت وقتی از یــک هنرمند یا یک 
اتفاق هنری انتقاد می شــود معلوم است که 
مسیر دارد درست طی می شود. انتقاد از یک 
هنرمنــد، پس از موفقیتــش در عرصه هنر، 
بیشتر می شود: »بســیاری از ما هنرمندان 
درطول زندگی شاهد این اتفاقات بوده ایم. 

همــه 
هــا  د نتقا یــن ا ا

نشان دهنده موفقیت یک 
فــرد یا جریان اســت. اگــر جایی از 

تو صحبت نشــود، بدین معناســت که هنوز 
نتوانسته ای حرکت کنی، مانند همان قطاری 

که حرکت نمی کند و سنگ هم نمی خورد.«
به نظر خراســانی، همین که نقل این ماجرا 
در تاکســی و اتوبــوس و متــرو بیــن مــردم 
دهان به دهان می چرخد به خودی خود یک 

اتفاق بزرگ و ارزشمند است.

مشهد تا پاریس چند دنیا فاصله است؟!
او که چند سال پیش برای یک کار مطالعاتی 
به کشور فرانسه سفر کرده بود درباره تفاوت 
دیدگاه هــای مردم ایــران و فرانســه درباب 
مقوله فرهنگ و هنر سخن می گوید، به ویژه 
از تفاوت هــای اهالــی مشــهد و پاریــس: 
»فرانســوی ها و به ویژه پاریســی ها اهمیت 
ویژه ای به هنر می دهند. شــاید مســاحت 
خانه های آن ها مانند خانه های مشهد زیاد 
نباشد، اما در هر خانه یک اثر هنری اورجینال 

می بینیم.«
خراســانی از موزه ها و گالری هــای پاریس 
حرف می زند که هرکــدام از آن ها مملو از 
آثار متنوع هنری است. اما آنچه 
بیشتر به چشم او آمده 
مجسمه های 

تیــور  فیگورا
ســنگی هســتند که 

به قول خودش »نمایه بصری 
فرانسه« به شمار می روند: »در آن مدتی 

که پاریس بودم شــاید بیش از ده هاهزار اثر 
را دیــدم. طبیعتا وقتی افرادی کــه در آنجا 
زندگــی می کننــد از ابتدای زندگی شــان 
این همه اثر خوب می بینند ناخودآگاه سطح 

سواد و سلیقه بصری شان  بالا می رود.«
به گفتــه ایــن هنرمنــد، در پاریــس هنــر 
و گردشــگری مهم تریــن منبــع درآمــد 
محســوب می شــود؛ برای مثال برج ایفل 
،موزه ها و گالری هــای هنر از عوامل اصلی 
جذابیت هــای گردشــگری در ایــن شــهر 

به شمار می روند.
او در پایــان گفت وگــو تلویحــا انتقاداتی را 
به سیســتم آموزشی کشــور وارد می کند. 
خراسانی معتقد است که آموزش و پرورش 
فقط یک پای ماجرای فرهنگ سازی است: 
»در مدارس ما، در بیشــتر اوقات، کسانی 
بــرای تدریس هنــر انتخاب می شــوند که 
شــناختی از این مقوله نــدارد؛ مثلا معلم 
ریاضی هنر هم تدریس می کند؛ پس چطور 
می توانیــم توقــع داشــته باشــیم در نظام 
آموزش وپــرورش مــا کــودک هنر را 

بشناسد؟!«
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در این شهر افراد 

متمول و ثروتمند 

بسیاری زندگی 

می کنند و تعداد 

ثروتمندان این شهر 

نسبت به سایر نقاط 

ایران بیشتر است.   

...  اما همین اشخاص 

حاضر نیستند یک اثر 

هنری اورجینال را 

ه یا دفتر 
برای خان

کارشان بخرند

مجید  ادیبی

اینجا، هنر مشتری ندارد

د و پاریـس
ی هنــر در مشهـ

ت هــا
ی از تفاو

کاظـم خراسـان

 و یک  خلأ  فرهنـگی بزرگ می گـوید

    بخشـی از قــــرار        نکته حائز اهمیت درباره پاریس این است که مردمش از کودکی با هنر آشنا می شوند و درنتیجه مشکلاتی 

که ما در مشهد با آن روبه رو هستیم آنجا معنا ندارد. اینجا من هنرمند باید ابتدا هنر را برای متولیان هنر و افراد متمول معرفی کنم! این 

یک تفاوت مهم بین مشهد و پاریس است. در اینجا مســئول و متولی فرهنگ و هنر هم هنوز شناخت درستی از هنر ندارد، اما در آنجا 

شهروندان از کودکی با هنر و مفاهیم هنری و تاریخچه هنر آشنا می شوند.  چطور توانستیم بستن کمربند ایمنی را درعرض چند سال 

نهادینه کنیم؟ آیا فرهنگ ســازی برای خرید آثار هنری و رونق بازار هنر کار سختی است؟  یک موسیقی معمولی روی گیاه 

اثر می گذارد؛ پس طبیعتا نمی شود اثر هنر بر مردم و جامعه را نادیده بگیریم. در این شهر هنرمندان تنهایند، 

چون حرف هایشان شنیده و اندیشه شان  درک نمی شود. هرقدر تعداد ما هنرمندان بیشتر باشد زبان 

و اندیشه ما را بیشتر می فهمند و درک می کنند. به همان میزانی که مردم عادی به سمت 

هنر کشیده شوند تفکر و اندیشه هنری نیز همه گیرتر می شود. ناآگاهی باعث 

درک و فهم نادرســت از آثار هنری و هنرمند می شود. این مشکل از 

هنرمندان نیست؛ از کســانی است که فهم و شناخت 

درستی از هنر ندارند.  


